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 دهیچک

در ، راهکارهایی چون دیه و أرش نایتکاریا کیفر ج در شریعت اسلامی برای جبران خسارت ناشی از جنایات وارد آمده به بدن آدمی
توان یافت که موارد دیه در مورد این نمی آمدن جنایت بر اعضای داخلی بدن آدمی، دلیل خاصی را نظر گرفته شده است. در مورد وارد

های فقه های اخیر،  این مسأله مورد توجه قرار گرفته است اما حکم واحدی درباره آن در نگاشتهتنها در دهه اعضاء را مشخص کرده باشد.
و روش ای ، با بهره از منابع کتابخانهدر این موضوع هااین پژوهش با عنایت به تفاوت دیدگاه خورد. فتوایی و استدلالی به چشم نمی

های فقیهان در این باره سه نظریه به شکل ذیل به هحکم مساله است. برای این منظور، با بررسی دیدگایافتن درتحلیلی به دنبال  -توصیفی
رش نسبت به سایر اعضاء. گرچه ای رییسه و أدیه در مورد اعض ثبوت( 3رداخت أرش و ( وجوب پ2( وجوب پرداخت دیه؛ 1دست آمد: 
اند، اما سعی گردید دلایل ادعایی و احتمالی هر یک از سه ها بیشتر جنبه فتوایی داشته و مستند به ادله لفظی یا لبّی قرار نگرفتهاین دیدگاه

به سه دلیل ذیل  ر سه دیدگاه، دستاورد پژوهش آن است که جنایت بر اعضای داخلیدیدگاه به درستی تبیین گردند. پس از بررسی و نقد ه
سبب ثبوت دیه خواهد بود:  فراگیر بودن قاعده دیه اعضای زوج  و فرد نسبت به  تمامی اعضاء جسم آدمی، توجه به کارآیی عضو برای 

 ثبوت دیه و محاسبه پذیر بودن کارکرد اعضاء در عصر کنونی.

 خواهد بود. « دیه اعضای زوج و فرد»دیه بر اساس قاعده  سلب کارکرد آنها به نحو تامّ، سبب وجوبنحو به  

 کلید واژگان: دیه، أرش، عضو داخلی، قاعده عامه پرداخت دیه، انصراف.
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 و طرح مسألهقدمه م .1

 توجه ویژه ای نموده مصالح بندگان در معاش و معاد تیرعا بهاسلام  عتیشر ژهیبه و یسمانآ عیهدف شراپروردگار متعال در ترسیم 
آن  تیاز تفو یریداشته است، حفظ نفس و جلوگ دیو حفظ آن تاک تیرعا یبرا عتیمصالح بندگان که شر نیتراز مهم انیم نیدر ا .است

ت  »: دیفرمایاست. خداوند متعال م
فْسَ الَّ ي الْقَتْ  يوَلَا تَقْتُلُوا النَّ فْ ف  ه  سُلْطَانًا فَلَا یُسْر  یِّ وَل  لَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا ل  الْحَقِّ وَمَنْ قُت   ب 

لاَّ هُ إ 
مَ اللَّ ل  حَرَّ

هُ کَانَ مَنْصُورًا نَّ که خونش به  یمگر آنکه به حکم حق مستحق قتل شود، و کس یدکه خدا قتلش را حرام کرده مکش یو هرگز نفس محترم؛ إ 
اسراف نکند  یزیدر قتل و خونر یپس )در مقام انتقام( آن ول یماو حکومت و تسلط )بر قاتل( داد یّ شود ما به ول یختهو ناحق ر یظلومم

فقیهان مسلمان، حفظ نفس را یکی از ضروریات خمس و در شمار اهداف  بر این اساس، 1«.بود دو منصور خواه یدکه او از جانب ما مؤ
 2.اندعالی شریعت برشمرده

 از دیگر سو، درگیری ونزاع در روابط آدمیان تاریخچه ای به درازای خلقت نخستین آدمیان دارد. در اثر درگیری های عامدانه یا ناخواسته،
خود به دو گونه آسیب های منجر به سلب هر یک از طرفین دعوا دچار آسیب های مالی، جانی یا آبرویی می گردند. خسارتهای جانی 

سیب های زیان رسان به اعضاء تقسیم می شوند.  در مکاتب حقوقی گوناگون و حتی جوامع اولیه برای تأمین خسارتهای مادی حیات و آ
ناشی از این آسیب ها، عقوبت های مالی در نظر گرفته شده است. در قانون حمورابی، روم باستان، و ایران باستان، پرداخت وجهی برای 

در نظام حقوقی شبه جزیره  3راهکاری اختیاری در کنار وارد آوردن آسبی مشابه به جانی تعیین شده است. تأمین این خسارتها به عنوان
ة»عربستان نیز قوانینی با عنوان دیه برای عقوبت جنایت بر اعضاء در نظر گرفته شده بود تا جاییکه عبارت  یَّ ل  ي الْجَاه  یَةُ ف  از « کَانَت  الدِّ

با نگاهی به تاریخ عرب پیش از اسلام و قوانین اسلامی می توان دریافت که قوانین مربوط به  4نقل شده است.شماری از اصحاب اجماع 
 دیه با تصحیحاتی توسط رسول حدا )ص( امضاء شده اند.

دیات  ،صاحکام مربوط به  قصا است، ظ نفس یا عضو  از هلاکت توجه داشتهحف جنبه پیشگیرانه  به  از  که اسلامی کیفری احکام  
. از این رو ها موجب هلاکت نفس خواهد بودو عمل نکردن به آن بوده  صیانت از نفس ، موجبو ارش جنایات است. عمل به این احکام

اند مورد توجه ویژه قرار گیرند و مطابق با مقتضیات زمان تعدیل لازم است احکامی که در راستای حمایت از نفس انسان تشریع شده
 شوند.

 

از کینه و نفرت و دشمني احتمالي  یریي مقتول و جلوگبه خانوادهخسارت و زیان وارده  تشریع دیه، جبران هایف و حکمتاهدا  یکی از 
و در مورد جنایت بر  شده است انیب یکل نیقوان نیز در مورد اصل دیه   اتیو روا اتیشدن است.  در آ یمالها از پاو حفظ خون انسان

                                           
 .33. اسراء:  1
 .353فیما لا نص فیه،  سبحانی، اصول الفقه المقارن ؛ 111 /1؛ کاشف الغطاء، مصادر الحکم الشرعی، 208 /3ی، قوانین المحکمه، قم یرزایم . 2
 .468-466برای مطالعه بیشتر ر.ک: بجنوردی، سید محمد، مجموعه مقالات فقهی، حقوقی، .  3
 .14/301کلینی، الکافی، .  4
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 یو خارج یظاهر یبه اعضا یهدر مورد تعلق د یمذاهب اسلام یقهااعضای ظاهری، احکام موردی مشخصی وجود دارد. بر این اساس، ف
. اما نداموضوع را در تألیفات فقهي خود در باب دیه مورد بررسي قرارداده ینو ا دارنداتفاق نظر  یباً تقر... گوش و ینی، مانند دست، پا، ب

شود. نمی هر کدام از اعضاء و تاثیر کیفیت جنایت بر آنها بر میزان دیه، یافت که به طور ویژه بیانگر حکمای در مورد اعضای داخلی، ادله
 یبالاتر گاهیموضوعه از جا نیمهم در قوان نیا یول ؛اندکرده انیرا ب یمتاخر مواردی هادر دورهچه در صدر اسلام و چه  فقیهانهرچند 

ق از لحاظ تعلّ  یداخل یبا اعضا یظاهر وجه تمایز اعضاي تا جاییکه در کتب فقهی برخوردار است و در فقه کمتر بدان توجه شده است.
تحلیلی و با بهره از منابع کتابخانه  -این پژوهش با درک این کاستی به روش توصیفی نشده است.به طور واضح روشن  یهق دعدم تعلّ  یا

به دنبال یافتن حکم  میزان عقوبت مالی برای جنایت بر اعضاء داخلی است. برای دست یافتن به پاسخ این پرسش، سه دیدگاه عمومی ای 
درباره جنایت بر اعضاء داخلی بدن انسان تقریر شده  . کوشش شده تا ادله ادعایی و احتمالی هر یک از سه دیدگاه به درستی تبیین و 

اثبات ناکارآمد بودن دلایل دو دیدگاه ثبوت ارش و ثبوت انحصاری دیه در اعضاء رییسه، کوشش شده تا دیدگاه ثبوت بررسی گردد. پس از 
 با دلایل نوینی تقریر گردد.« اعضاء زوج و فرد»دیه برای اعضاء داخلی با بهره از قاعده 

مختلفی بستگی داشته که برخی از مهمترین آنها عبارتند رسد عدم پرداختن فقیهان به حکم جنایت بر اعضاء داخلی، به علل می به نظر
  از:

 دادیم یجدا شدن آن شود، به ندرت رو یارفتن کامل منفعت عضو  ینکه منجر به از ب یداخلی بر اعضا یتجنا ،در آن زمانالف( 
اعضا  ینا که منجر به تلف شدن یمواد تشعشع یمیایی یاو کم بودن حوادث مرتبط با آن و عدم وجود مواد ش یهنقل یلوسای سادگ یلبه دل

  شود.

 ییهد یجهبود در نت یادز یهعل یمجن احتمال مرگ ء،اعضا ینرفتن ا ینصورت از ب ی، درضعف امکانات پزشک یلبه دل ،در آن زمانب( 
  .شدینفس واجب م

تا  دادیها نمامکان را به آن ینا ،آن زمان یامکانات پزشک شد،ینم یهعل یمجن منجر به مرگ ی،عضو داخل یت یکاگر تفو یحتج( 
 کنند یینتع یهآن د یبرا یجهبر آن عضو را مشخص کنند تا در نت یتجنایزان نوع و م ،به شکل قاطع

ها در حفظ حیات علم پزشکي، امکان شناسایي دقیق این اعضا و میزان کارکرد و نقش آن گیرچشمی هایشرفتامروزه با توجه به پ اما
تر و موشکافانه، جنایات وارده نسبت به این اعضا مورد است؛ در نتیجه این ضرورت ایجاد مي شود که به صورت دقیق شده فراهمانسان 

 ییوهکه ش تر است، براي این اعضا صادر گردد؛ به ویژهت نزدیکبررسي واقع شود و حکمي که به موازین و اصول شرع و مقاصد شریع
، در پی پاسخگویی به بر مبنای آنچه گفته شد، در پژوهش پیش روی .دهدیم یرو یشتراعضا ب ینبر ا یتناکرده و ج ییرانسان تغ یزندگ

 یحصح یبر عضو خارج یعضو داخل یاسق یاآ با عضو خارجي کدام است؟ یوجوه افتراق عضوداخلپرسشهای از این قبیل هستیم که 
یلی تحل یق،تحق ینروش انجام شده در ا به چه صورت است؟ یداخل یاعضا ییهبه دنسبت ی و رویکرد فقها نظر حقوقدانان اسلام است؟

ین اصول فقه و قوانی، منابع معتبر فقه، صورت که اطلاعات لازم از قرآن، سنت ینبد ؛استای و استنادات آن به منابع کتابخانه  توصیفی -
 .شده است یانب یها، حکم فقهداده یلو تحل یهو تجز یشده و پس از بررس یجمع آور



 

4 

 

 پیشینه پژوهش .2

ی فتوایی و استدلالی خویش، مباحث مربوط به دیه را بیشتر به دیات اعضای ظاهری و های میانی در نگاشتههافقیهان متقدم و دوره
. اندبدان توجه بیشتری نشان داده . بحث دیه اعضای داخلی یکی از مسائلی است که معاصراناندیا حداکثر بیان دیات منافع متمرکز ساخته

استفتائات مقلدان یا نهادهای قضایی دارد.  هگرچه نوعاً پژوهش مستقلی در این باب وجود ندارد و دیدگاه فقیهان بیشتر جنبه فتوا یا پاسخ ب
الدیات فی الشریعه احکام »( نگاشته رضا مدنی کاشانی، 1408« )احکام ادیات»ی فقه استدلالی معاصران مانند هاحتی نگاشته

( به کوشش سید عبدالهادی مرتضوی سخنی از دیه اعضای 1399« )کتاب دیات»( نوشته جعفر سبحانی و 1392« )الاسلامیه الغراء
اجمالی به عدم استقرار دیه مقدر به ای ( اشاره1380ابوالقاسم گرجی در کتاب دیات ) . تنهااندداخلی به نحو استدلالی به میان نیاورده

 اعضای داخلی نموده است.

 :اندمقاله ذیل موضوع را از منظر استدلالی مورد توجه قرار داده چهارحسب جستجوی نگارندگان،  

ه تبیین مستندات دیه قاعده ب( تلاش خود را 1383« )قاعده دیه اعضاء در فقه امامیه و اهل سنت»احمد حاجی ده آبادی در مقاله 
ین و تحلیل مفاد ادله قرار داده است. در بخش کوتاهی نیز، جنایت بر اعضاء داخلی را مستوجب ارش اعضای زوج و فرد در میان فریق

  دانسته است.

( به کوشش عارف حمد اللهی و محسن جهانگیری نیز بر 1398« )قاعده دیه اعضای فرد و زوج در فقه امامیه و اهل سنت»در مقاله 
یقین توجه شده است. در این مقاله افزون بر بررسی ادله روایی شیعه به تبیین و بررسی قیاس گفته در میان فرتحلیل مستندات قاعده پیش

 مستنبط العله اهل سنت در تفویت منافع یا جمال عضو ظاهری پرداخته شده است. اما درباره اعضای داخلی سخنی به میان نیامده است.

« ر باب جنایت بر اعضای داخلی؛ بازخوانی انتقادی نظریه دیه معینجستاری د»کامران محمودیان اصفهانی و همکاران در مقاله 
توان به اطلاق روایات بیانگر حکم دیه، برای اعضاء داخلی تمسک نمود. بیشینه تلاش این مقاله اند تا ثابت کنند که نمی( کوشیده1396)

دیه، به اعضاء داخلی است. نویسندگان این روش را تمسک به آراء قضات در محاکم جزایی برای اثبات انصراف روایات عامه بیانگر 
حال آنکه استناد قضات به روایات مورد نظر برای کشف حکم مساله  1اند.تمسک به سیره عقلاء در حل مساله مستحدثه مورد اشاره دانسته

د ندارد به قدر متیقن اکتفا کرده رسد نوع قضات در مواردی که ضابطه روشن حقوی یا فقهی وجومورد تردید جدی است. بلکه به نظر می
ای برای فهم روایات قرار مایهتوان دلیل مستقلی در عرض ادله دیگر و یا حتی دستاند. از دیگر سو، استناد قضات را نمیو ارش را پذیرفته

 وافقت تامّ ندارد. رسد نتیجه این مقاله با ضوابط و قواعد استظهار از روایات بر مبنای دانش اصول فقه، ممی به نظرداد. 

( به قلم روح اله اکرمی کوشیده است تا به بررسی دیدگاه 1394« )دیه طحال: نقدی بر رآی وحدت رویه دیوان عالی کشور»در مقاله  
اثبات  فقیهان فریقین درباره موضوع دیه طحال پرداخته شود. بیشنه تمرکز این مقاله بر داوری درباره جریان قیاس توسط فقیهان عامه برای

                                           
 .13،  «ینمع یهد یهنظر یانتقاد یبازخوان ی؛داخل یبر اعضا یتدر باب جنا یجستار»و همکاران،  یاصفهان یانمحمود . 1
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حکم و نیز تحلیل حقوق موضوعه و رویه قضایی ایران اختصاص دارد و رویکرد فقیهان شیعی درباره مساله عمومی دیه اعضای داخلی به 
 اجمال بررسی شده است.

ارش  استحقاق دیه برای جنایت بر اعضاء، نظریه استحقاق سه نوآوری پژوهش حاضر در آن است که ادله ادعایی و احتمالی درباره 
به دست آمده  ، نتیجهرا به درستی تبیین نموده است. هم چنین از منظر روشی تفصیل میان اعضاء رییسه و غیر آنو  برای جنایت بر اعضاء

ارائه دلایل جدید برای اثبات  ی پیش گفته متفاوت است.هاکه به دست آورده با نتایج پژوهشای به تقویت ادله نظریه اول پرداخته و نتیجه
 ظریه استحقاق دیه برای اعضای داخلی نیز از نوآوری های این پژوهش ارزیابی می شود.ن

 . مفاهیم پر کاربرد در پژوهش3

کید نگارنده بر  است یامرشناسایی مفاهیم عمده در یک پژوهش،  که ممکن است در بدو نظر واجد اهمیت چندانی نباشد؛ اما تأ
مفهوم شناسی، نه صرفاً به منظور گردآوردی  برخی مفاهیم آشنا و در دسترس، بلکه گذر به یک مفهوم شناسی  کاربردی است. فقهاء و به 

ی این اند. از جملهمال واجب با تعدی بر بدن انسان استعمال کرده تبع آن حقوقدانان، علاوه بر لفظ دیه، الفاظ دیگری را نیز برای بیان
ها با دیه مشخص گردد.  در این بخش به الفاظ، ارش و حکومت است. پس باید معنای این الفاظ روشن شود تا میزان ارتباط هریک از آن

 شود.می تبیین چهار مفهوم دیه، ارش، حکومت و عضو داخلی پرداخته

 . دیه3-1

یلَ »از لحاظ لغوی، مصدر « دیه» لُ الْقَت  حذف شده و « و»گرفته شده است. فاء الفعل آن یعنی حرف « وَدی»ی و از ریشه« وَدَی الْقَات 
یلَ »نهاده شده است. هرگاه گفته شود : « ة»به جای آن، حرف  لُ الْقَت  ت ؛ یعنی قاتل، خون بهای مقتول را به صاحب خون پرداخ«وَدَی الْقَات 

یل»کرد. همچنین هرگاه گفته شود :  يُّ القَت  دَی وَل  بنابراین دیه از لحاظ لغوی،   1؛ یعنی ولی دم به دیه راضی شد و از خون قاتل درگذشت.«اتَّ
اند، اینگونه شود. از لحاظ فقهی، تعریفی که فقهای امامیه برای دیه برگزیدهمالی است که به عنوان بدل نفس مقتول، به ولی دم پرداخت می

برای آن  یمعیّنقدار م؛ خواه شودواجب میکمتر از آن نفس یا انسان آزاده در خاطر جنایت بر ه که ب است مالیدیه، عبارت از »است که 
 2«.کننداصطلاح ارش و حکومت رااستعمال می، مورد دومدر برند و دیه را معمولًا در مورد اول به کار می؛ هرچند که نباشد یاباشد 

به مال مفروض در جنایت بر نفس یا عضو یا جرح یا »اینگونه آمده است:  در تعریفی نسبتاً مشابه «مبانی تکملة المنهاج»همچنین در 
دیه این قانون،  17ی در ماده 4در قانون مجازات اسلامی است.مصرّح از منظر حقوقی، دیه، یکی از مجازاتهای  3.«مانند آن، دیه گویند

                                           
 .654 /2 یر،المنصباح مفیومي،  . 1
 .173 /14المسائل،  یاضر یی،کربلا ییطباطبا ؛ 53 /2جواهر الکلام،  ی،نجف . 2
 186 /2تکمله المنهاج،  یمبان یی،خو . 3

های حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرایم و مجازات»دارد: مقرر می 1/2/1392ق.م.ا مصوب  1ماده . 4
 «.ها استتأمینی و تربیتی، شرایط و موانع مسؤولیت کیفری و قواعد حاکم بر آن
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دیه اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیر عمدی بر نفس، اعضا و » :است  چنین تعریف شده
این ماده دیه را به دو نوع مقدر و  «.شودمنافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر می
 غیرمقدر تقسیم کرده است و در همین قانون، هر دو نوع آن در دو ماده مجزا، تعریف شده است.

بنا بر دیدگاهی دیگر،  1در مورد ماهیت دیه سه دیدگاه عمومی وجود دارد. برخی از فقیهان بر این باورند که دیه جبران خسارت است.
برخی نیز بر این باورند که دیه نوعاً  2برای جانی است. در نظریه دیگری، دیه دارای هر دو بعد کیفری و مدنی است. دیه مسئولیت کیفری

 3جنبه جبرانی دارد و در همه موارد جنبه کیفری ندارد.

غرامت نزدیک ساخته است. این حال ویژگی هایی در مورد دیه وجود دارد که ماهیت آن را به جبران خسارت و نقش آفرینی در قامت  با
دم برای نمونه، دیه با مرگ مجرم ساقط نمی شود و از این لحاظ نمی توان آن را صرفاً کیفر پنداشت. هم چنین دیه به مجنیٌ علیه یا اولیای 

دیه را می  به عنوان مسئولیت کیفری صرف ارزیابی نشود. به نظر می رسد کهپرداخت می شود. این حصوصیت نیز سبب می شود تا دیه 
. از این نظر  به تعزیرات که هم جنبه عقوبت مالی دارد و هم جنبه مسئولیت مدنی توان یکی از انواع مجازات های اسلامی مالی پنداشت

 ، مشابه خواهد بود.4صیتی هستندو شخکه قابل تقسیم به عقوبت های بدنی، مالی 

ی مقدر، مال معیّنی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی دیه»ی مقدر را بدین شکل تعریف کرده است : دیه 448ماده  
ی در تعریف دیه 449و ماده « بر نفس، عضو یا منفعت یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است

ه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن ارش، دی»دارد : غیرمقدر مقرر می
کند. مقررات دیه بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می

   5«.که در این قانون ترتیب دیگری مقرر شودمقدر در مورد ارش نیز جریان دارد؛ مگر این

 و حکومت . أرش3-2

ش بَیْنَ الْقَوْم  أ»طور مثال، هرگاه گفته شود :  به 7و در اصل به معنای فساد است.  6ی أرَش گرفته شده)با سکون راء( از ماده« أرش» رَّ
یشًاأتَ  ها در نقصان اعیان استعمال شده است، زیرا نقصان در اعیان به انداختن و بعدهمها را به جان ها را به هم زدن و آنیعنی میان آن« ر 

                                           
 .1/189؛ مرعشی شوشتری، دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام، 256-1/255. صانعی، استفتائات قضایی،  1
 .65کاتوزیان، الزام های خارج از قرارداد ضمان قهری، .  2
 .37. منتظری، استفتائات،  3
 .169 /42؛ نجفی، جواهر الکلام، 5/411؛ علامه حلّی، تحریر الاحکام، 5/73ی مطالعه بیشتر ر.ک: ابن فهد حلّی، المهذب البارع، برا.  4
 .30 /1. زراعت، شرح قانون مجازات اسلامی،  5

اند که اصل آن هَرش اند و گمان کردهرع دانستهممکن است اصل آن همزه و راء و شین باشد و برخی از اهل علم آن را ف»شود اصل آن هرش است: . گفته می6
اک و أَرَقت و هَرَقت. هر اند، میهاء به هم نزدیکهاء است. به نظر من نزدیک به هم هستند زیرا این دو حرف یعنی همزه واست و همزه عوض از اک و هیَّ گویند: إیَّ

 .«کدام که باشد از باب آشوب انگیزی است
 .79 /1مقاییس اللغه، معجم بن فارس، ا . 7
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ی جراحت، ی نفس، دیهی ارش بیان  شده عبارتند از: دیهبه طور کلّی، در لغت عرب، معناهایی که از واژه  1انجامد.ها میفساد در آن
التفاوت کالای سالم و معیوب، خصومت و اختلاف، آشوب انگیزی و ها مانند زخم سر و صورت و امثال آن، رشوه، مابه قیمت جراحت

اعم -ی جراحت ارش همچنین بیشتر در معنای دیه 2طلب ارش. ابن سیده گفته است که ارش جراحات یعني آنچه که مقدار معلوم ندارد.
اند، این است که آن، که آن را ارش نامیدهاین استعمال شده است و علت -از آن که میزان آن در شرع تعیین شده باشد یا تعیین نشده باشد

. درخصوص ارش در معاملات، فقهاء اندآورده یاتدر مباحث مربوط به معاملات و جنا یشترفقهاء لفظ ارش را ب 3از اسباب نزاع  است.
ی طریقه  4عیب ایجاد شده در مبیع.اتفاق نظر دارند که ارش، ما به التفاوت مبیع در دو حالت سالم بودن و معیوب بودن است؛ یعنی قیمت 

شود، سپس همراه با عیب قیمت گذاری شده و ما به التفاوت آن تعیین آن هم به این صورت است که مبیع بدون عیب، قیمت گذاری می
التفاوت، ارش یا این ما به  5گردد و به نسبت آن، مشتری حق رجوع در ثمن را دارد.شود و نسبت آن به قیمت محاسبه میدرنظر گرفته می

 شود. ارش عیب نامیده می

 . حکومت3-3

مر یَحکُمُ حُکماً وحُکُومَةً »: شودگرفته شده است. وقتی گفته می« حَکَم»اسم مصدر و از ماده « ةحکوم»
َ
الْْ یعنی « حَکَمَ عَلَیْه  ب 

یعنی « حَکَمَةُ اللجام»اند : از جمله معانی آن بازداشتن ظالم از ظلم است و به همین دلیل گفته  6ی آن قضاوت کرد و حکم داد.درباره
در اصطلاح فقهی، ارش جنایت مالی است که جانی در مقابل جنایتی که مرتکب شده به آسیب   7دارد.دهانه افسار؛ زیرا حیوان را باز می

 .  به دیگر سخن،8در آن دیه خاصی معین نشده است. ارش جنایت را حکومت نیز گویند پردازد و مربوط به مواردی است کهدیده می
آنچه را حاکم شرع بعد از مقایسه تفاوت ارزش مورد مجروح و مصدوم با سالم و صحیح آن صلاح  ،جاهایی که دیه معیّنی در شرع ندارد

رَاحَات  الْحُکُومَةُ » برحدیث: ق خوددر تعلی ت پژوهان نیزیکی از لغ 9.گویندکند و آن را آرش و حکومت میداند تعیین میمی یأَرْش  الْج  « ف 
 زشتی آن به نحوی کهشود میمعلوم ندارند این است که بدن انسان زخمی  یمعنای حکومت در ارش جراحاتی که دیه»گوید: می

ای برای تعیین ارش، جنایت را بر شخص برده  10«.کندباقی بماند و عضو از بین نرود پس حاکم ارش آن جراحت را تعیین می )جراحت(

                                           
 ؛ 1/12فیومی، مصباح المنیر، .  1
 .13نجار و دیگران، معجم الوسیط، 584.؛ فیروز آبادی، قاموس المحیط، 64-63 /17؛ زبیدی، تاج العروس، 264-263 /6. ابن منظور، لسان العرب،  2
 (.1/79معجم مقاییس اللغه، ؛ ابن فارس، 17/63؛ زبیدی، تاج العروس، 263 /6لسان العرب،  ابن منظور، . 3
 الشربینی،/  412، ص 4، ج ق1418 ؛ 4/412الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف،  المرداوی،؛ 112 /4المغنی ،  ،مةابن قدا؛ 222غنیه النزوع،  ، ةابن زهر . 4

 .195 /3بدایه المجتهد،  ابن رشد،  ؛ 434 /2، مغني المحتاج إلی معرفة معاني ألفاظ المنهاج
 .4/112؛ ابن قدامه، المغنی، 8/274کربلایی، ریاض المسائل،  طباطبائی . 5
 .140 /12ابن منظور، لسان العرب،  . 6
 .69 /4اللغه،  یبتهذ ی،ازهر . 7
 .383 /1هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل البیت علیهم السلام، . 8
 .1/276منتظری، استفتائات،  . 9

 .145 /12لسان العرب،  ابن منظور، . 10
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دهند گیرند، آنگاه تفاوت این دو قیمت را صورت کسری قرار میگیرند و قیمت همان برده با وجود عیب، در نظر میمفروض، در نظر می
ل دیه در نظر گرفته و به عنوان ارش قرار که در مخرج آن، قیمت برده سالم قرار دارد. میزان به دست آمده نسبتی خواهد بود که آن را به ک

 1دهند.می

 

  . عضو داخلی3-3

قَ عَضا» 2ی شیء دلالت دارد.گرفته شده و بر تجزیه« عَضَو»ی از ریشه )با ضم و کسر عین(« عضو» ذا فَرَّ آن : یعنی 3ههُ یَعْضُوعَضْواً: إ 
ه»اند : معنی کردهرا به این صورت « عضو»لغویون متقدم، لفظ «. چیز را جزء جزء کرد لَحْم  ضْوُ: کل عظم وافر ب  هر : ِ  4العُضْوُ والع 

هرگوشت زیادی که : 5کل لحم وافر بعظمه»اند : و جمع آن، اعضا است و برخی نیز گفته« استخوان بزرگی که مشتمل بر گوشت است
جزئی از مجموع جسم مثل دست و »اند: گفتهاند و ن معاصر، معنای اصطلاح عضو را وسعت دادهاما لغویا«. مشتمل بر استخوان است

عضو، جمع »آمده: « لغة الفقهاء معجم»همچنین در  6«.باشدپا و گوش و در حزب یا گروه و مانند آن مشترک است و جمع آن اعضا می
یا شرکت یا حزب یا هر  دهد ... یکی از افراد وابسته به انجمنآن اعضا، جزئی است که در بدن عمل معیّنی را به طور مستقل انجام می

 7«.نهاد اجتماعی

اند، معنی عضو به آن دسته از اعضای بدن که متشکل از گوشت و استخوان هستند، ن متقدم در معنای عضو گفتهبنابرآنچه که لغویا 
باشد. آن صحیح نمی بر قلب یا طحال و یا چشم و زبان و امثال« عضو»شود و گویی که اطلاق لفظ مثل دست و پا و مانند آن محدود می

این در حالی است که لغویون متقدم همچون متأخرین، در کتب لغت، در بیان معنی کلماتی چون طحال، چشم، زبان، مثانه، عضله و 
شود و نگاه ی آن دیده میاند؛ ازجمله آمده: چشم بر عضوی دلالت دارد که به وسیلهها اشاره کردهغیره به طور صریح به عضو بودن آن

ی عضو شده است، با توجه به استعمال اهل لغت و معانی که در زبان عربی از واژه  9.عضله عضوی مرکب از عصب است 8شود.می
خواه متشکل از گوشت و  است؛عبارت است از جزئی از جسم انسان که دارای کارکرد مستقلی ، عضو از لحاظ لغویتوان گفت می

                                           
 .126 /43. برای مطالعه بیشتر ر.ک: نجفی، جواهر الکلام،  1
 .347 /4اللغه،  ییسابن فارس، معجم مقا.  2
   60 /39زَبیدي، تاج العروس،  . 3
 68 /15 العرب، لسان منظور، ابن¬.  4
 .598 یات،أبوالبقاء، الکل . 5
 .  607 /2 یط،معجم الوس یگران،نجار و د . 6
 . 315معجم لغه الفقهاء،  قنیبي،و  جيعقل . 7
 199 /4اللغه،  ییسابن فارس، معجم مقا . 8
 182العلوم،  یدسیوطي، معجم مقال . 9
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اند. از عضو را در بسیاری از ابواب فقهی از جمله طهارت و نماز و جنایات و دیات بکار برده فقهاء اصطلاح استخوان باشد یانباشد.
شود که کسی به تعریف عضو تصریح نکرده است؛ اما با توجه بررسی و تتبّع موارد استعمال لفظ عضو نزد فقهاء این حقیقت فهمیده می

ها به تعریف و استعمال علمای لغت نزدیک است؛ چرا که فقهاء لفظ عضو ستعمال آنتوان به این نتیجه رسید که ابه موارد استعمال آن می
 باشد مثل پلک. بلکه حتی در آن گوشت نیز نمی؛ اند که استخوان ندارد؛ مثل زبان، چشم و لب را بر اجزایی از بدن اطلاق کرده

اند؛ اما همچون واب فقهی چون ظهار و طلاق( بکار بردهرا در باب دیات )و سایر اب« عضو باطنی»یا « عضو داخلی»فقهاء اصطلاح 
برند و با اعضایی چون قلب، کبد، طحال و روده برای آن مثال ها اصطلاح عضو داخلی را بکار میاند. آنلفظ عضو آن را تعریف نکرده

قرار  -)بند گلو( تا انتهای کفل از حلق -آورند. در مجموع، مقصود از عضو داخلی در پژوهش حاضر، هر عضوی است که در جوف می
دارد و با تعریف لغویون از عضو و نیز اصطلاح پزشکان )از عضو( مطابقت داشته باشد که در این صورت، مصادیق عضو داخلی موارد 

 ی کوچک و بزرگ، مری، نای، معده، کلیه، مثانه و رحم. باشد : قلب، کبد، طحال، رودهزیر می

 فقیهانی در رویکرد اعضای داخلحکم جنایت بر  .4

ها در باب دیات اعضاء، نصی اعضاي داخلی در میان علمای متقدم امامیه مطرح نبوده است و در نصوص فقهی آن جنایت بر  بحث 
های اخیر در میان بعضی علمای معاصر مورد توجه قرار گرفته توان یافت؛ بلکه تنها در سالي عضو داخلی نمیدر مورد چگونگی دیه

ای معتقدند عده (2شود؛ ي مقدر واجب میخلی بدن، دیهمعتقدند در اعضاي دا( برخی 1دیدگاه در این زمینه وجود دارد:  است. سه
به شمول و عدم  یه،امام یانسبب اختلاف نظر در ماند. برخی نیز میان اعضاي داخلی قائل به تفصیل شده (3 شود وحکومت واجب می

 .گرددیباز م یت به اعضاي داخلاعضاي بدن انسان است( نسب يیهدر مورد د )کهی قاعده فقه یکشمول 

 اعضاء جنایت بر قاعده عام بیانگر . 4-1
نماید که اصلی ترین دلایلی که در هر سه دیدگاه به آنها استناد شده است، می ها درباره موضوع مورد پژوهش، لازمپیش از تبیین دیدگاه

تبیین شوند. این دلایل عبارتند از دو روایت معروف به صحیحه عبدالله بن سنان و صحیحه هشام بن سالم. تفاوت در نحوه استظهار از 
 ختلاف دیدگاه شده است. این دو روایت به شکل ذیل هستند: این روایت و اختلاف در فهم اطلاق یا تقیید از این روایات، سبب ایجاد ا

 »کند که چنین فرمودند: می از عبدالله بن سنان از امام صادق )ع( نقل 1الاسلام کلینی به اسناد خویش در حدیث صحیحی ثقه -
هر آنچه که در بدن مانند دستها و چشم ها دو تایی است، در )جراحت بر( یکی آن، نصف دیه است. پرسیدم دیه مردی که 

                                           
ه  عَ »سند این روایت به شکل ذیل گزارش شده است:  . 1

ي نَصْرٍ عَنْ عَبْد  اللَّ یه  عَن  ابْن  أَب  یمَ عَنْ أَب  بْرَاه  يُّ بْنُ إ  ه  ع ل 
ي عَبْد  اللَّ نَانٍ عَنْ أَب  علی بن ابراهیم با «. )ع(....بْن  س 

(، پدر وی با نام ابراهیم بن هاشم، اولین 100؛ علامه حلّی، رجال، 206عناوینی چون ثقه، ثبت، معتمد و صحیح المذهب مدح شده است )نجاشی، رحال، 
هرودی، مستدرکات علم الرجال، ابه سبب جلالت شأن بی نیاز از توثیق دانسته شده است )نمازی شمنتشر کننده احادیث اهل بیت علیهم السلام در قم بوده و 

(. 13؛ علامه حلّی، رجال، 332(. از احمد بن محمد بن ابی نصر نیز با عناوینی چون ثقه، جلیل القدر  و عظیم المنزله یاد شده است )طوسی، رجال، 1/223
(. 220؛ حسینی حلّی، زبده الاقوال،214ون ثقه و جلیل در کتابهای رجالی متقدمان و متأخران یاد شده است )نجاشی، رجال، ه بن سنان نیز با اوصافی چلعبدال

 .بر این اساس که تمامی راویان روایت، امامی، ممدوح و ثقه هستند، روایت را می توان در شمار ذوایات صحیح قرار داد
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چشمش کنده شود چه؟ امام فرمودند: نصف دیه. پرسیدم مردی که دستش قطع شده چطور؟ امام فرمود: نصف دیه. پرسیدم 
فرمود: اگر بیضه چپ باشد دیه کامل دارد. پرسیدم برای چه چنین است؟ ام مردی که یکی از بیضه های او از بین رفته چطور؟ ام

  1.«مگر فرمودید هر آنچه در بدن دوتا باشد نصف دیه دارد.  امام فرمودند برای آنکه فرزند از بیضه چپ به وجود می آید

آنچه که در بدن  هر»که از امام صادق )ع( چنین روایت کرده است:  3کندمی از هشام بن سالم نقل 2شیخ طوسی در حدیث صحیحی
انسان دوتایی باشد، در مجموع آن دو یک دیه است و در یکی از آنها، نصف دیه. و هر آنچه که در بدن انسان واحد باشد در آن دیه کامل 

  4.«است

که در انسان از آن دوتا وجود داشته باشد در  یعضوهر که بر اساس آن  اندعام پی ریزی نمودهای فقیهان بر اساس این دو روایت، قاعده
قاعده،  ینا طبق 5.«کامل است يیهکه واحد باشد در آن د یو هر عضو یهها نصف داز آن یکیکامل است و در  ییهد ،آن دومجموع 

رفتن هر دو شود،  ینکه منجر به از ب یمثل دست و پا و چشم و گوش، در صورت ،باشد از اعضاي انسان که زوج یبر هر عضو یتجنا
 مانند زبان ،که فرد باشد یبر هر عضو یتکامل است و جنا يیهموجب نصف د ،از آن دو باشد یکیکه بر  یکامل و درصورت يیهموجب د

هرگونه عضو بدن آدمی اعم از اعضای داخلی و خارجی اطلاق روایات پیش گفته درباره  ظاهر  .باشدیکامل م يیهموجب د یو آلت تناسل
  دارند. اما فقیهان درباره این ظهور اولیه هم داستان نیستند. در ادامه به تحلیل دیدگاه فقیهان در این باره پرداخته می شود.

 موضوع جنایت بر اعضاءمواجهه فقیهان با . 4-2

،  دیدگاه واحدی ندارند. مجنیٌ علیه اعضاءوارد آمده بر   ناشی از جنایت بربرای کشف حکم چگونگی جبران خسارت امامیه  فقیهان
در مواجهه با این روایات و شمول آن نسبت به اعضای گردد. آنان می گفته بازمهمترین  احتلاف آنها به نحوه برداشت از دو روایت پیش

 شود: می ادامه به تبیین این سه دیدگاه پرداخته توان سه نظریه در این باب را در سخن فقیهان به دست آورد. درمی داخلی، همداستان نبوده و

                                           
نْهُ » . 1 ي الْجَسَد  م  ئَتْ عَیْنُهُ قَالَ مَا کَانَ ف  ثْلُ الْیَدَیْن  وَ الْعَیْنَیْن  قَالَ فَقُلْتُ رَجُلٌ فُق  یَة  م  صْفُ الدِّ د  ن  ي الْوَاح  صْفُ اثْنَان  فَف  یه  ن  عَتْ یَدُهُ قَالَ ف  یَة  قُلْتُ فَرَجُلٌ قُط  صْفُ الدِّ ن 

حْدَی بَیْضَتَیْه  قَالَ إ   یَة  قُلْتُ فَرَجُلٌ ذَهَبَتْ إ  دٍ الدِّ ي کُلِّ وَاح  ي الْجَسَد  اثْنَان  فَف  مَ أَ لَیْسَ قُلْتَ مَا کَانَ ف  یَةُ قُلْتُ وَ ل  یهَا الدِّ نَ نْ کَانَت  الْیَسَارَ فَف  نَّ الْوَلَدَ م 
َ

یَة  قَالَ لْ  صْفُ الدِّ  ن 
 (.393 /14)کلینی، الکافی،  «الْبَیْضَة  الْیُسْرَی

م »شده است:  سند این روایت به شکل ذیل نقل . 2 شَام  بْن  سَال  ي عُمَیْرٍ عَنْ ه  دٍ عَن  ابْن  أَب  د  بْن  خَال  یدٍ عَنْ مُحَمَّ  «.الْحُسَیْنُ بْنُ سَع 
ه و شیخ طوسی این روایت به شکل مستقیم از هشام بن سالم نقل شده اما به قرینه روایات دیگر که شیخ صدوق نیز نقل کرد« تهذیب الاحکام». در متن کتاب  3

افتادگی رخ داده است )ر. ک: ابن « تهذیب الاحکام»توان دریافت که در نقل سند این روایت در کتاب در آن به نقل هشام از امام صادق )ع( اشاره شده است، می
   (.133 /4بابویه، من لا یحضره الفقیه، 

یَةُ وَ » . 4 مَا الدِّ یه  نْسَان  اثْنَان  فَف  ي الْإ  یَةکُلُّ مَا کَانَ ف  یه  الدِّ داً فَف  یَة  وَ مَا کَانَ وَاح  صْفُ الدِّ مَا ن  ه  ي أَحَد   (.258 /10)طوسی، تهذیب الاحکام،  « ف 
 /14 یسره،الم یهالموسوعه الفقه ی،شوشتر ی؛ انصار182 /43جواهر الکلام،  ی،؛ نجف103 /14مجمع الفائده و البرهان،  یلی،مقدس اردب . برای نمونه ر.ک:  5

 .483 /3 یه،و الاصول یهالقواعد الفقه یری،؛ تسخ45 /7 یه،فقه الامام یف یهقواعد الفقه ی،سبزوار ی؛ زارع4/164الاحکام،  یمبان یحتنق یزی،؛ تبر583
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 عدم شمول قاعده نسبت به تمامی اعضاء. 4-2-1

 یانسان باق یبرا اتیها امکان حاست که با فقدان آن ییدرباره اعضا بر این باورند که قاعده بر آمده از دو روایت پیش گفته، 1برخی
روحانی در پاسخ  سید صادق آیه الله 2شود.می از اینرو در جنایت بر اعضای داخلی، ارش ثابت .چون دست و پا وچشم وگوشهم ،باشد

 اگر عضو یکی باشد تمام دیه ثابت است و اگر دو تا باشد در هر»روایات متضمنه دیه در قطع اعضاء که »نگارد: می به استفتایی چنین
به حسب ظاهر عضو داخلی را شامل نیست. بنابراین در قطع غده تیرویید که از اعضاء داخلی است، دیه « کدام نصف دیه ثابت است

دای مباحث مربوط به دیات در کتاب دیگری گرچه ایشان در ابت .3«شودشود که از آن تعبیر به ارش مینیست، قهراً رجوع به حکومت می
داخلی را چنین پاسخ گفته  فقیه دیگری نیز پرسش درباره دیه اعضاء 4گیرد.می ه تمامی اعضای بدن تعلقآن، دیه ببیانی دارند که برحسب 

حقوقدان  یهاناز فق یکی 5«.باشد ولی در غدد داخلی بدن، حکومت استر یك کلیه نصف دیه و در کبد تمام دیه ثابت مید»است: 
 یما کان ف»عام معروف است:  یثکه به حد یتروا یناست، مثل ا یثبر حد یعده که مبتنقا ینا»نگارد: می ینباره چن ینمعاصر در ا

 6.«و مانند آن یهمثل کل یاست نه اعضاي باطن یمنصرف به اعضاي ظاهر، «یةنصف الد یهالجسد منه اثنان فف

 شود:می در ادامه به مهمترین ادله باورمندان به این دیدگاه پرداخته

 روایات فضای صدور. 4-2-1-1

ه بن سنان و هشام بن سالم منصرف به اعضای داخلی هستند. چرا که در عصر صدور لاین دیدگاه وجود دارد که دو روایت عبدال
گشت. اما وارد آمدن صدمه به می شد و در این حالت، دیه کامل مستقرمی گ آدمیرروایات، جراحت بر اعضای داخلی، نوعاً سبب م

شد. از این رو برای اعضای ظاهری دیات مقدری تعیین گردید. نمی نوعاً با بقای او همراه بوده و موجب مرگاعضای ظاهری بدن انسان 
شود. هم چنین در عصر صدور روایات، دانش پزشکی به چنان پیشرفتی دست می در موارد غیر منصوص نیز ارش برای آنها در نظر گرفته

ي الْجَسَد   »داخلی را ارزیابی نماید. بر این اساس، عباراتی مانند  نیافته بود تا بتواند میزان جراحت بر اعضای در روایات، به « مَا کَانَ ف 
   7.توان به اطلاق آنها باور داشتنمی اعضاء داخلی منصرف بوده و

                                           
 /1 یفری،در امور ک یفقه یمشورت یاتمجموعه نظر. این نظریه در استفتاء مرکز تحقیقات فقهی از آیه الله سید کاظم مرعشی، به ایشان نسبت داده شده است ) 1

208.) 
 .674، ص 3فرهنگ فقه، ج ی،شاهرود یهاشم. 2
 .  211 /2استفتائات،  ی،روحان.  3
 .393 /3 ین،منهاج الصالح ی،ر.ک: روحان . 4
 .276 /1استفتائات،  ی،منتظر . 5
 .112  یات،د ی،گرج . 6
 .208 /1 یفری،در امور ک یفقه یمشورت یاتر.ک: مجموعه نظر . 7
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 بررسی و نقد

وضوع آنها، انصراف به توان پذیرفت که به سبب عدم پیشرفت پزشکی در عصر صدور، مدر دو روایت بیانگر قاعده عمومی، نمی
اعضای ظاهری دارد. به این بیان که احکام مندرج در گزاره های شریعت بنا بر اصل اولیه، بیانگر قضیه حقیقیه هستند که در مورد تمام 

رد افراد در هر عصری جاری است. حمل کردن آنها بر قضیه خارجیه یا قضیه شخصیه معلومه، نیازمند دلیل مستحکمی است.  و در مو
مهمترین دلیل بر نادرستی این برداشت آن است  توان چنین دلیلی را یافت، بلکه قرائن و ادله مخالف با آنها وجود دارد.مذکور نه تنها نمی

ي الْجَسَد  »که ادعای انصراف به اعضاء ظاهری نیازمند دلیل آشکار است و منصرف دانستن عمومیت عباراتی چون  مَا کُلُّ  »و « مَا کَانَ ف 
نْسَان   ي الْإ   1به اعضای داخلی خلاف قواعد استظهار است.« کَانَ ف 

شد و جنایت بر یکی از دلایل ادعایی باورمندان به ارش، این بود که در عصر صدور، جنایت بر اعضاء داخلی نوعاً سبب مرگ می 
زم برای مدعا را ندارد. چرا که جنایات بر برخی از اعضای خارجی نوعاً با حفظ حیات همراه بود. اما پیداست که این دلیل، صلاحیت لا

اعضای داخلی با حفظ حیات مجنی علیه همراه است و جنایت بر شماری از اعضای خارجی با مرگ فرد همراه است. از این رو حتی بنا 
 توان این جنایات را از شمول قاعده بیرون دانست.بر نظر باورمندان به این دیدگاه، نمی

 انصراف به قطع عضو. 4-2-1-2

دو روایت صحیحه مربوط به مواردی هستند که در آنها  در نظر برخی از باورمندان به ثبوت ارش درباره جنایت بر اعضای داخلی،  
قطع عضو رخ داده باشد. به دیگر بیان ظاهر این دو روایت در مواردی است که قطع و جدا شدن عضو از بدن رخ دهد و این حالت تنها در 

 2مورد اعضای ظاهری بدن متصور است.

 بررسی و نقد 

 های زیر مواجه است: ادعای انصراف دو روایت بیانگر حکم، به قطع عضو، با چالش

اولًا( در روایت هشام بن سالم اصلا از قطع عضو سخن نرفته است. هم چنین در فرازهای ابتدایی روایت عبدالله بن سنان سختی از 
کنند اما در پرسش از دیه اعضایی کند و امام )ع( دیه آنرا بیان میراوی در فرازی درباره دیه قطع دست پرسش میقطع عضو نیست. بلکه 

توان از قاعده ترک استفصال امام چون چشم و بیضه، سوال پرسشگر به نحو عموم بوده و پاسخ امام )ع( نیز عام است. در این موارد می
 دا کرد. )ع( بهره برد و به اطلاق باور پی

شود. کما اینکه تمامی باورمندان به دیه، وارد آمدن جراحتی که سبب نقص دیات تنها در برابر قطع اعضاء بر ذمه افراد مستقر نمی ثانیاً(
دانند. برای نمونه اگر با ضربه به چشم، این عضو دچار نقصان تام شود، دیه کامل بر این عمل کامل عضو شود را هم مستوجب دیه می

                                           
 .29/217سبزواری، مهذب الاحکام، .  1
 .384 /2خویی، مبانی تکمله المنهاج،  . 2
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توان پذیرفت که روایات به قطع عضو منصرف بوده تا بتوان گفت که قطع عضو تنها در اعضای ظاهری رخ ستقر خواهد شد. نهایتاً نمیم
 دهد.می

 

 شمول قاعده نسبت به اعضایی که فقدان آنها سبب مرگ است. 4-2-2

مقدر دارند و اگر سبب مرگ  يمجنی علیه شود، دیهآن دسته از اعضاي داخلی که فقدانشان سبب مرگ این دیدگاه وجود دارد که 
داخلی  يشامل اعضا« ... کل ما کان فی الانسان»در پاسخ به این سؤال که آیا قاعده  یکی از مراجع تقلیدشود. نشوند، ارش واجب می

 يقاعده شامل اعضا ،ه نظر این جانبب» گوید:چنین می، ظاهری بدن دارد يشود و یا این که اختصاص به اعضابدن مثل کلیه و ... نیز می
داخلی که مشمول این  يشود. امّا اعضانمی (ابروحاجب )امور ظاهری مانند  يشامل بعض چنان که ،شودرئیسه داخلی مانند کلیه نیز می

اکثریت فقهای معاصر پس  ایشان دلیلی برای این تفصیل بیان نکرده است 1«.باشندمحکوم به ارش می ،قاعده نباشند و سبب مرگ نشوند
و دلیلی دال  باشنداعضای یکی و دو تایی می یی دیهمقدر دارند زیرا مشمول مفهوم عام قاعده یامامیه معتقدند اعضای داخلی بدن دیه

 نسبت به اعضای داخلی وجود ندارد. بر انصراف این قاعده

. برای نمونه آیه اندپرداخت دیه را اثر گذار بودن عضو بر سلامت آدمی دانسته رسد که ایشان، ملاکمی فتاوای برخی فقیهان نیز به نظر از
گویند می طحال که در فارسی به آن سپرز» نگارد: می الله سبحانی در پاسخ به پرسشی پیرامون دیه اعضای داخلی از جمله طحال، چنین

قش داشته و در در تصفیه خون و سیستم ایمنی بدن نگویند طحال می باشد، بلکه عضو فعالی بوده و طبق آنچه محققاننمی عضو زایدی
  2«.حتیاطاً باید دیه کامل را بدهدتاثیر دارد، بنابراین ا هامحافظت از بدن در مقابل عفونتها و مرض

 بررسی و نقد

توان در روند زیست داخلی را نمی دیدگاه تفصیل میان اعضاء داخلی اثر گذار و بدون اثر قابل پذیرش نیست. چرا که هیچ کدام از اعضاء
توان پذیرفت که از بین آدمی بی اثر دانست. این موضوع ریشه در خلقت هر موجود و عضوی بنا بر مصالح زیستی دارد. از این رو نمی

ن عضو را نمی به دیگر سخن، اهمیت داشتبردن عضوی مانند معده از نظر اخلال در زیست انسان از جنایت بر قلب، آثار کمتری دارد. 
 توان مناطی برای ثبوت دیه برای جنایت بر آن دانست.

قاعده نباشند و سبب مرگ  ینکه مشمول ا یامّا اعضاي داخل »...از دیگر سو در بخش از فتوای آیه الله موسوی اردبیلی چنین آمده است: 
در این عبارت، ثبوت دیه وابسته به مرگیا ادامه حیات مجنی علیه دانسته شده است. در حالیکه این «. باشندینشوند، محکوم به ارش م

دیدگاه نه تنها فاقد دلیل است، بلکه با قواعد مربوط به فقه دیات محالف است. زیرا در ثبوت دیه برای جنایت بر برخی اعضاء ظاهری 

                                           
 .122 /1موسوی اردبیلی؛ به نقل از معاونت آموزش قوه قضاییه، .  1
 568  /3استفتائات،  ی،سبحان . 2
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ف و تردیدی وجود ندارد، در حالیکه از دست دادن این اعضاء در بسیاری موارد سبب مرگ نمی مانند چشم، بینی، دست و پا هیچ اختلا
از این رو، نظریه شمول را نمی توان مناطی برای ثبوت دیه دانست.  -یعنی سبب بودن جنایت بر مرگ –شود. پس، علت مندرج در متن فتوا 

اسی، مباحث عمومات بخش الفاظ دانش اصول و قاعده حفظ کرامت ذاتی قاعده، نسبت به تمامی اعضای بدن آدمی با قواعد لغت شن
 انسان، تناسب بیشتری دارد.

 . شمول قاعده نسبت به تمامی اعضای آدمی4-2-3
از مراکز  یکینظر در استفتاءات  ینا 1شود.ی کامل واجب میشماری ازفقهای معاصر امامیه معتقدند در اعضاي داخلی بدن دیه

مهمترین   2نسبت داده شده است.  یزن یشانبه ا  یو صانع یهمدان ینور یرازی،مکارم ش ی،بهجت، فاضل لنکران یاتاز حضرات آ ییقضا
داخلی ء یعنی اعضا ،هرچیزی را که در انسان است« کلّ »لفظ  دلیل  این دیدگاه تمسک به عموم دو روایات پیش گفته است به این بیان که

ها مشکوک است مثل برخي همچنین این دسته معتقدند اعضایی که سالم بودن آن شود.ین موارد را نیز شامل میجز ا منافع و ،و خارجی
مقدر خواهد بود نه حکومت؛ زیرا اصل در اعضای انسان،  يها موجب دیهها است و از بین بردن آناعضای طفل، اصل بر سالم بودن آن

  3شود.ها است و عدم آن باید ثابت سالم بودن آن
به نظر می رسد با توجه به کاستی های دو نظریه پیش گفته، نظریه اخیر را می توان با قواعد مربوط به استظهار از روایات همسوتر 

در دو روایت، دلیل دیگری اقامه نشده است، اما می توان دلایل دیگری برای تقویت « کل»دانست. گرچه برای این نظریه جز عمومیت لفظ
 رائه داد که در بخش دیدگاه برگزیده به آنه پرداخته می شود.این نظریه 

 دیدگاه برگزیده. 4-3

 در این بخش کوشیده شده تا برای اثبات ثبوت دیه برای جنایت بر اعضاء داخلی، دلایل نوینی ارائه گردد. 

 تنظیر به دیه منافع . 4-3-1

دیه اطراف را به دو دسته کلی دیه اعضاء فقیهان  اعضاء )اطراف( سخن رفته است.در فقه اسلامی از دو گونه دیه با عنوان دیه نفس و دیه 
 این برداشت بر شماری از روایات مستند است که برخی از مهمترین آنها عبارتند از:  4و منافع تقسیم نموده اند.

                                           
 (728و  271، ص 29ق، ج 1430 287و  271 /29مهذب الاحکام،  ی،نمونه ر.ک: سبزوار یبرا . 1
 .208 /1 یفری،در امور ک یفقه یمشورت یاتمجموعه نظر . 2
 .  353 /11کشف اللثام،  ی،؛ فاضل هند1032 /4شرائع الاسلام،  ی،؛ محقق الحل151و  135 /7 یه،الفقه الامام یالمبسوط ف ی،طوس . 3
؛ مقدس اردبیلی، محمع الفائده و البرهان، 233المتعلمین، ؛ علامه حلّی، تبصره 11/548برای مطالعه بیشتر ر.ک: فاضل هندی، کشف اللثام، .  4

؛ روحانی، فقه الصادق )ع(، 6/253؛ موسوی خوانساری، جامع المدارک، 43/291؛ نجفی، جواهر الکلام، 26/502؛حسینی عاملی، مقتاح الکرامه، 141/426
 .9/254؛ صدر، ماوراء الفقه، 40/351
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امیر المؤمنین علی )ع( »نماید:  ثقه الاسلام کلینی به اسناد خویش حدیث موثقی را از امام صادق )ع( به شکل ذیل نقل می -
درباره مردی که با عصا بر دیگری ضربه زده بود و سبب از بین رفتن، شنوایی، بینایی، گویایی، عقل، جهاز تناسلی و قدرت آمیزش 

 1«.او شده بود به پرداخت شش دیه حکم نمود
مام باقر )ع( درباره مردی  که با گرزی بر سر مردی از ا »همو در حدیث صحیح دیگری از ابو عبیده حذّاء چنین گزارش می کند:  -

دیگر زده و سر او شکافته تا به مغزش رسیده و عقلش زایل شده است پرسیدم. امام فرمودند: اگر مضروب زمان نماز و آنچه می 
 . و اگرمی شود، حبس گوید و آنچه بدو گفته می شود را نمی فهمد، یک سال منتظر می مانند، اگر در این زمان مرد، ضارب

 2.«بر عهده ضارب است عقل، دیه کامل لنمرد ولی عقلش بازنگشت، به سبب زوا مضروب
به ایشان عرض کردم »شیخ طوسی به اسناد موثقه خویش، پرسش ابوحمزه ثمالی از امام باقر )ع( را چنین گزارش نموده است:  -

ه بر سر مردی دیگر کوفته و عقلش زائل شده؟ امام فرمود: دیه بر جانم به فدایتان، چه می فرمایید درباره مردی که با تیرک خیم
 3.«عهده اوست

هُ لَا »همو در حدیث صحیحی از سلیمان بن خالد از امام صادق )ع( چنین نقل می نماید:  - بُهَا أَنَّ ي صَاح  ع 
سَأَلْتُهُ عَن  الْعَیْن  یَدَّ

لُ سَنَةً ثُمَّ یُسْتَحْلَفُ  رُ قَالَ یُؤَجَّ نْ هُوَ أَبْصَرَ بَعْدَهُ قَالَ هُوَ شَيْ یُبْص  یَةَ قَالَ قُلْتُ فَإ  رُ ثُمَّ یُعْطَی الدِّ هُ لَا یُبْص  نَة  أَنَّ اهبَعْدَ السَّ یَّ هُ إ 
 4«.ءٌ أَعْطَاهُ اللَّ

یّاً  »همو در حدیث صحیح دیگری از غیاث بن ابراهیم از امام باقر )ع( چنین نقل می کند:  - ی  (ع)أَنَّ عَل  بَ حَتَّ ي رَجُلٍ ضُر  قَضَی ف 
لَةً  یَة  کَام  الدِّ سَ بَوْلُهُ ب   5«.سَل 

  6روایات مشابه دیگری درباره استقرار دیه برای از بین بردن منفعت اعضاء در جوامع روایی وجود دارد.

 رفتن دیه کامل برای از بین در این روایات، برای از بین رفتن کارکرد عضوی دیه تعیین شده است. فقیهان بر اساس همین نصوص،
بر اساس این روایات مواردی مانند  7کامل کارکرد عضوی خاص را پذیرفته و برای از بین رفتن بخشی از کارکرد آن أرش در نظر گرفته اند.

ری هایی مانند بی از بین رفتن قدرت جماع و نیز ایجاد بیما قدرت تکلم  ذهاب عقل، از بین رفتن حس بویایی، شنوایی، بینایی، لامسه،

                                           
ینَ » . 1 ن  یرُ الْمُؤْم  مَاعُهُ وَ  (ع)قَضَی أَم  سَانُهُ وَ عَقْلُهُ وَ فَرْجُهُ وَ انْقَطَعَ ج  عَصاً فَذَهَبَ سَمْعُهُ وَ بَصَرُهُ وَ ل  ي رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا ب  یَاتف  تِّ د  س  )کلینی، الکافی،  « هُوَ حَيٌّ ب 

14/420.) 
لَامُ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا ».  2 عَمُود  فُسْطَاطٍ عَلیسَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَیْه  السَّ دَةً، فَأَجَافَهُ  حَتّی  ب  ه  ضَرْبَةً وَاح  ، فَذَهَبَ عَقْلُهُ؟ فَقَالَ )ع( :  رَأْس  مَاغ  لَی الدِّ رْبَةُ إ  وَصَلَت  الضَّ

یلَ لَهُ، فَ  لُ مَا قَالَ وَ لَا مَا ق  لَاةَ، وَ لَا یَعْق  نْهَا  الصَّ لُ م  نْ کَانَ الْمَضْرُوبُ لَایَعْق  نْ لَمْ یَمُ إ  بُهُ، وَ إ  ه  ضَار  یدَ ب  ، أُق  نَة  یمَا بَیْنَهُ  وَ بَیْنَ السَّ نْ مَاتَ ف  ه  سَنَةً، فَإ  هُ یُنْتَظَرُ ب  نَّ یمَا بَیْنَهُ وَ إ  تْ ف 
ذَهَاب  عَقْل   ه  ل  ي مَال  یَةَ ف  بُهُ الدِّ مَ ضَار  لَیْه  عَقْلُهُ، أُغْر  عْ إ  نَة  وَ لَمْ یَرْج   (.14/418)همان، « هبَیْنَ السَّ

ي ذَهَبَ عَقْلُهُ  ».  3 هَ یَعْن  عَمُود  فُسْطَاطٍ فَأَم  ي رَجُلٍ ضَرَبَ رَأْسَ رَجُلٍ ب  دَاكَ مَا تَقُولُ ف  لْتُ ف  یَة قُلْتُ لَهُ جُع   (.10/252)طوسی، تهذیب الاحکام،  «قَالَ عَلَیْه  الدِّ
 .10/266. همان،  4
 .10/251. همان،  5
 .101/413؛ مجلسی، بحار الانوار، 367-29/357مطالعه بیشتر ر.ک: حر عاملی، وسائل الشیعه، . برای  6
، 43/294؛ نجفی، جواهر الکلام، 43 /11؛ فاضل هندی، کشف اللثام، 430و  428-14/427. برای نمونه ر.ک: مقدس اردبیلی،مجمع الفائده و البرهان،  7

؛ خویی، موسوعه الامام الخویی، 6/253، موسوی خوانساری، جامع المدارک، 363و  356، 40/350)ع(،  ؛ روحانی، فقه الصادق310و  302، 297-298
 .4/260؛ تبریزی، تنقیح مبانی الاحکام، 42/441
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مدفوع سبب استقرار دیه خواهد شد. به این بیان که از بین رفتن منفعت به نحو کامل سبب  دیه کامل و از بین رفتن  واختیاری در دفع ادرار 
ایت عامی از دو رو افزون بر این روایات خاص، فقیهانی  بخشی از کارکرد عضو سبب استقرار همان مقدار به نسبت دیه کامل خواهد شد.

 1در سلب منافع اعضاء بر اساس جنایت، دیه وجود دارد. که درباره دیه اعضاء فرد و زوج گفته شد، چنین فهمیده اند که

به این بیان که در مورد تفویت منافع اعضاء در  دیه اعضای داخلی بهره برد. در قامت شاهدی برای اثبات حکم توانمی از این روایات 
به قطع عضو یا آسیب ظاهری به آن اشاره نشده است. بلکه عدم کارآیی شماری از اعضاء و از بین رفتن حواس، سبب ثبوت دیه  روایات، 

کامل در نظرگرفته شده است. بر این اساس می توان دریافت منافع و کارآیی اعضاء مؤلفه هایی هستند که می توان زوال آنها را موجب 
وایات هم از عضو داخلی یا خارجی سخنی به میان نیامده است. برای نمونه عنوان عمومی ذهاب عقل یا ثبوت دیه دانست. در این ر

نابینایی در نظر گرفته شده است. و در شماری از روایات به عدم کارآیی اعضاء با در نظر داشتن موجودیت ظاهری آنها اشاره شده است. 
نیز جاری دانست. برای نمونه اگر آسیب به حلزون داخلی گوش به نحوی باشد که سبب  همین مناط را می توان درباره اعضاء داخلی بدن

اگر کارکرد اعضاء داخلی  شود، بر حسب روایات دیه یک گوش برای آن ثابت خواهد بود. -یعنی شنوایی –از بین رفتن کارگرد غایی گوش 
 نیز مختل گردد، همین قاعده جاری خواهد بود.

 بودن کارکرد اعضاء در عصر کنونی محاسبه پذیر. 4-3-2

باور به ثبوت ارش برای برای دیه اعضاء داخلی، مستلزم آن است که روشی برای تعیین خسارت تعیین شود. سه راهکار برای این تعیین 
از آنجا که ( مقایسه با قیمت بردگان. 3( تراضی و صلح طرفین در توافق بر یک قیمت مشخص و 2( نظریه قاضی، 1أرش متصور است: 

قاضی نیز ملزم است بر اساس ضوابطی حکم نماید، عملًا جز راههای دوم و سوم در مقام عمل متصور نخواهد بود. باور به مصالحه میان 
جانی ومجنیٌ علیه را نمی توان راهکاری همیشگی برای محاسبه أرش دانست. چرا مه در بسیاری از موارد، صلح اختیاری ممکن نیست. 

 2هم به سبب تفاوت و تعدد موارد أرش به سادگی قابل تحصیل نیست. صلح قهری

در این حالت بسیاری از فقیهان بر این باورند که باید قیمت عبد سالم و عبدی که جراحتی مشابه به او وارد شده را به دست آورد و این 
 3ه کامل محاسبه نمود تا در نهایت میزان أرش تعیین گردد.قیمت کل عبد، محاسبه نمود. آنگاه این نسبت را به دیتفاوت قیمت را به نسبت 

توان با سنجه نماید. چرا که نمیدر عصر کنونی، محاسبه ارش به نحو قیمت گذاری برده سالم و معیب سخنی معقول نمی اما این سخن

                                           
محمد ؛ حسینی عاملی، 412 ، ص4؛ محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج20-19، صص 2شهید اول، محمد بن مکی، القواعد و الفوائد، ج.  1

 .502، ص 26تاح الکرامه، ججواد، مف
 .161-1/160برای مطالعه بیشتر ر.ک: حاجی ده آبادی، مجموع مقالات، .  2
 .42/23؛ خویی، موسوعه آیه الله خویی، 5/22برای مطالعه ن.ک: علامه حلی، تحریر الاحکام الشرعیه، .  3
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و برخی دیگر  1بنیان این رو مخالفندبر این اساس عده ای با خرد پسندی، تفاوت قیمت میان انسان سالم و معیوب را محاسبه نمود! 
 2معتقدند این روش از فقه اهل سنت به فقه شیعی راه یافته است.

رسد عدم پرداختن فقیهان به حکم جنایت بر اعضاء داخلی در دوره های پیشینی، به علل مختلفی بستگی داشته که برخی به نظر می
  از مهمترین آنها عبارتند از:

 یجدا شدن آن شود، به ندرت رو یارفتن کامل منفعت عضو  ینکه منجر به از ب یداخلی بر اعضا یتجنا ،در آن زمانالف( 
مواد  یمیایی یاو عدم وجود مواد ش تصادفات رانندگی و کم بودن حوادث مرتبط با یهنقل یلوسای سادگ آن یللکه دداد.محتمل است یم

دیگر سخن، از بین رفتن محسوس این اعضاء بدون وارد آوردن جراحات ظاهری دیگر به  اعضا شود. ینا که منجر به تلف شدن یتشعشع
 کمتر رخ می نموده است.

 ییهد یجهبود در نت یادز یهعل یمجن احتمال مرگ ء،اعضا ینرفتن ا ینصورت از ب ی، درضعف امکانات پزشک یلبه دل ،در آن زمانب( 
  .شدینفس واجب م

تا  دادیها نمامکان را به آن ینا ،آن زمان یامکانات پزشک شد،ینم یهعل یمجن منجر به مرگ ی،لعضو داخ یت یکاگر تفو یحتج( 
 کنند یینتع یهآن د یبرا یجهبر آن عضو را مشخص کنند تا در نت یتجنایزان نوع و م ،به شکل قاطع

ها در حفظ حیات علم پزشکي، امکان شناسایي دقیق این اعضا و میزان کارکرد و نقش آن گیرچشمهای یشرفتامروزه با توجه به پ اما
تر و موشکافانه، جنایات وارده نسبت به این اعضا مورد است؛ در نتیجه این ضرورت ایجاد مي شود که به صورت دقیق شده انسان فراهم

 ییوهکه ش تر است، براي این اعضا صادر گردد؛ به ویژهت نزدیکعبررسي واقع شود و حکمي که به موازین و اصول شرع و مقاصد شری
انداختن بنابراین اگر عضو داخلی، فرد باشد، جنایت برآن به نحو از کار .دهدیم یرو یشتراعضا ب ینبر ا یتکرده و جنا ییرانسان تغ یزندگ

ه و کلیه، هر کدام دارای نیمی از دیه خواهند بود. نیک هویداست آن به نحو کلی، دیه کامل را در بردارد. اما در اعضای داخلی زوج مانند ری
توان دریافت که میزان از کار افتادگی هر یک از اعضاء داخلی چقدر است. بر این اساس، با پیشرفت علم پزشکی در عصر امروز، می

ر متخصصان، جراحتی سبب از کار افتادن نیمی از توان همین نسبت را در مورد دیه کامل آنها اعمال نمود. برای نمونه اگر بر حسب نظمی
گیرد و اگر جنایتی سبب از کار افتادن ثلث یکی از دو ریه گردد، یک ششم دیه روده بزرگ گردد، نیمی از دیه انسان کامل به آن تعلق می

 گیرد.کامل به آن تعلق می

 

                                           
 .6/269. موسوی خوانساری، مدارک الاحکام،  1
 .319-318اردبیلی، فقه الدیات، . موسوی  2
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  نتیجه گیری 

 بر اساس آنچه گذشت، دستاوردهای نوشتار حاضر عبار تند از: 

توان  به مواردی محدود دانست که تنها در ظاهر بدن انسان نمی را« عضو بدن»بر خلاف دیدگاه برخی لغت پژوهان، مفهوم  .1
ت عضو به اعضای وجود داشته یا استخوانی را در بردارند. بلکه بر اساس اطلاقات کاربردی همین لغت پژوهان در کاربس

 ی داخلی و بیرونی بدن انسان.هاداخلی و نیز اشارات احادیث، عضو آدمی عبارت است از هر یک از قسمت
ی اخیر با پیشرفت های فقیهان متقدم و حتی متاخران، مورد توجه قرار نگرفته است. تنها در دهههادیه اعضای داخلی در نگاشته .2

عقوبت مالی برای آنها مورد توجه شماری از فقیهان قرار گرفته است. از این رو موضوع  دانش پزشکی، جنایت بر این اعضاء و
 توان در شمار مسائل مستحدثه جای داد.می کیفیت محاسبه عقوبت مالی برای چنایات بر اعضای داخلی را

وجوب پرداخت دیه، وجوب  با بررسی نظرات فقیهان در مواجهه با مساله پیش گفته، سه دیدگاه ذیل قابل ارزیابی است:  .3
 پرداخت ارش و وجوب پرداخت دیه برای اعضای رییسه و تاثیر گذار.

 ه بن سنان و هشام بن سالم برلاختلاف دیدگاه فقیهان در مساله به نحوه استظهار ایشان از دو روایت معروف به صحیحه عبدال .4
 فرد و نیمی از دیه در اعضای زوج بدن آدمی است.گردد. این دو صحیحه بیانگر حکم کلی وجوب دیه کامل در اعضای می

زوج و فرد  یاعضا یقاعده یراز شود؛یکامل واجب م يیهبدن د یمعتقدند در اعضاي داخل یهمعاصر امام یهانفق شماری از .5
 . شودیم یو باطنی از اعضاي بدن انسان اعم از اعضاي ظاهر یعام بوده و شامل هر عضو

دو روایت صحیحه به اعضاء  یراز شود.یواجب م ، ارشاعضا ینبر ا یتکه با جنا اندیدهعق ینا دیگر از فقیهان بر یبرخ .6
 یجهدر نتشده یم یهعل یغالباً باعث مرگ مجن، یرفتن اعضاي داخل یناز ب خارجی، انصراف دارند. چرا که در عصر صدور، 

 یتزمان، با جنا ننفس بوده است، حال آن که در هما يیهمحکوم به پرداخت د ینفس تداخل کرده و جان یهعضو در د يیهد
 .وجود داشته است یهعل یمجن یاتهمچون دست و پا و گوش و چشم، امکان ح یبر اعضاي ظاهر

ي الْجَسَد  »توان به سادگی از عموم عباراتی چون نمی دیدگاه برگزیده این است که .7 نْسَان  »و « مَا کَانَ ف  ي الْإ  چشم « کُلُّ مَا کَانَ ف 
چرا که اصل اولیه، بیان احکام به نحو قضیه حقیقیه است نه قضیه خارجی مطابق با نیازهای عصر صدور روایات. پوشی نمود. 

هم چنین انصراف این روایات به قطع عضو به دو دلیل ذیل قابل پذیر نیست:اجماع بر وجوب دیه بر جنایت سالب کارکرد تام 
 گردد.می م استفصال امام )ع( در مقام پاسخ گویی که سبب باور به عمومیت حکمعضو  بدون قطع شدن آن و نیز عد
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